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  چكيده
كردند،  اي پيروي مي هاي قبيله اي داشتند و از رسوم و سنت سلجوقيان كه نظام قبيله

سلاجقه در جايگاه جديد خـود  . اي داشتند در آغاز در امور نظامي نيز ساخت قبيله
در مقام حاكمان قلمروي وسيع مجبور به استفاده از عناصر و امراي نظامي از ديگر 

شد كه بنا به  تلاط قومي در داخل سپاه ثابتي منجر ميها بودند كه اين امر به اخ قوم
روند سازماندهي عناصر نظـامي در بافـت   . ها تشكيل داده بودند نيازها و ضرورت

گيـري ايـن عناصـر در سـاختارهاي سياسـي و       سپاه سلجوقيان و به دنبال آن جاي
و شـد   هاي اجتماعي و اقتصادي جديد منتهي مـي  اداري، به حضور آنان در عرصه

يابي در اين سـاختارها و   جاي. پايگاه سياسي و اجتماعي را براي امرا در پي داشت
هايي به منظور كسـب حـداكثر منـافع     گيري ها و جهت يابي ها موجب جهت عرصه

شده در  نوشتار حاضر درصدد بررسي تأثير پايگاه اجتماعي و سياسي كسب. شد مي
مركزگرايـي يـا مركزگريـزي      حكومت سلجوقي از سوي امراي نظامي در گـرايش 

به همين منظور ابتدا به شناسايي پايگاه امراي نظامي پرداخته شده اسـت  . هاست آن
هاي قومي مختلف چون تركمن، ترك، عرب، و  يابي امراي نظامي با پايگاه كه جاي

هاي موجود از امراي نظـامي در سـاختار حكومـت شـامل      بندي ايراني را در گروه
قرارگرفتن در ايـن  . دهد امراي درباري، و امراي سرگردان نشان مي دار، امراي اقطاع
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ها پايگاهي سياسي براي اين عناصر قدرت درپي داشت كه خود پايگـاه   بندي گروه
هـا   قرارگـرفتن امـراي نظـامي در ايـن چهـارچوب     . شـد  اجتماعي را موجـب مـي  

د سياسي هايي را همچون مركزگرايي و مركزگريزي درپي داشت كه در رون گرايش
ها و  گيري امراي نظامي در اين چهارچوب با قدرت. و اجتماعي جامعه نيز مؤثر بود

هـاي مسـتقل    شـان، حـوزه   هاي اجتماعي با جامعة تحت تسـلط  گيري ارتباط شكل
گرفت كـه حكومـت سـلجوقي را دچـار ضـعف و زمينـة ازهـم         قدرت شكل مي

  .كرد پاشيدگي سلجوقيان را فراهم مي 
  .داري گري، اقطاع مراي نظامي، سلجوقيان، نظاميا :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هـا و   بنـدي  ق، موجـب تحـول در گـروه   .ورود قبايل ترك سلجوقي به ايران در قرن پنجم ه
ساختار نظامي شد؛ ورود عناصر ترك در ساخت نظامي افزايش يافت و رهبران سلجوقي بـا  

تـدريج در بافـت    اين عناصر نظامي به. بدل شدند 1تصرف قلمرويي وسيع به نخبگان سياسي
هـاي   اجتماعي و سياسي جاي يافتند و الگوي جديدي از نخبگان نظامي را، كه داراي پايگـاه 

هـاي   اين امر در رونـد دگرگـوني  . سياسي، اجتماعي، و اقتصادي متفاوت بودند، شكل دادند
رو، بررسـي پايگـاه اجتمـاعي و     از اين. اجتماعي و سياسي جامعة آن عصر نيز تأثير گذاشت

تـر از تـوان و    تـر و دقيـق   سياسي عناصر نظامي در حكومت سلجوقيان بـه تحليـل درسـت   
  .انجامد ها در سير حوادث سياسي، اجتماعي، و اقتصادي آن دوره مي كاركردها و تأثير آن

 اي به شكل سـپاه ثابـت و سـپس    به دنبال تغيير ساختاري سپاه سلجوقي از حالت قبيله
مداري چون سازمان غلامان و نهاد اتابكي، تغييراتي در پايگـاه   وجودآمدن نهادهاي قدرت به

. كـرد  و جايگاه عناصر نظامي صورت گرفت كه آنان را به عوامل مسلط در حكومت تبديل 
تغيير جايگاه و تثبيت اين عناصر در نظام سياسي به صورت مطلق از طريق اعمال قدرت از 

اي  اين امر در رابطـه . گرفت نيز سازمان غلامان و نهاد اتابكي انجام مي راه كسب مناصب و
ها در نظام اجتماعي جامعة عصر سلجوقي قرارداشت و كسـب ايـن    دوسويه با موقعيت آن

موقعيت ايجادشده از اين . شد ها مي جايگاه اجتماعي آن يارتقاها موجب تثبيت و  موقعيت
هاي سياسي  تي را در چگونگي اعمال قدرت و گرايشتقابل براي اين نخبگان قدرت تمايلا

گريزي در ارتباط مستقيم با پايگاه  گرايي و مركز هاي مركز براي نمونه، گرايش. آورد پديد مي
بر اين اساس، با شناسايي پايگـاه اجتمـاعي،   . اجتماعي و سياسي عناصر قدرت قرار داشت
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هـاي مختلـف    ها در گروه گيري آن اقتصادي، و سياسي امراي نظامي عصر سلجوقي و جاي
هاي سياسي و اجتمـاعي امـراي نظـامي     گيري ها و جهت سياسي و اجتماعي بررسي گرايش
  . عصر سلجوقي ممكن خواهد شد

ـ سياسـي نظاميـان عصـر سـلجوقي بـر اسـاس        با توجه به اين امر، پايگاه اجتماعي
هاي نظامي عصـر   سياسي گروهـ  پايگاه اجتماعي: گيرد پرسش زير مورد بررسي قرار مي

هاي سياسـي و اجتمـاعي امـراي نظـامي آن      سلجوقي چه تأثيري در تمايلات و گرايش
  دوره داشت؟

ها پاسخ داد كه امراي نظـامي عصـر سـلجوقي از چـه      در اين راستا بايد به اين پرسش
 هـا و  پايگاه اجتماعي و سياسي در ساختار حكومت سلجوقيان برخوردار بودند و گـرايش 

هـا چـه تـأثيري در رونـد      تمايلات امراي نظامي در پيوند با پايگاه اجتماعي و سياسـي آن 
  اجتماعي و سياسي حكومت سلجوقي داشت؟

) الـف : هـاي زيـر را درنظـر گرفـت     توان فرضـيه  ها مي گويي به اين پرسش براي پاسخ
نشـين و  جا تداخل مناسبات دو جامعة يـك درنتيجة ساختار دوگانة سپاه در عهد سلجوقي 

اي، در كنـار   هـاي قبيلـه   اين ساخت ناهمگون، متشكل از امراي ترك با پايگاه. رو بود كوچ
گـري   گـر بـومي بـا الگوهـاي نظـامي      هاي حكومت امراي ايراني بود كه نمايندگي دودمان

موقعيت سياسي امراي نظامي را با توجه به اين موقعيـت  . خاص ايرانيان را برعهده داشتند
  پيوند با پايگاه اجتماعي امراي نظامي عصر سلجوقي بايد بررسي كرد؛دوگانه و در 

تفاوت در پايگاه اجتماعي، اقتصادي، و سياسي امراي نظامي سـلجوقي پيامـدهاي   ) ب
گرايانـه و يـا    هاي مركزيـت  ورزي، به شكل دفاع از رويه  خاص خود را در عرصة سياست

امر، اين عناصر در روند حفظ، تثبيـت، و   با توجه به اين. طلبانه، داشت هاي تجزيه گرايش
هاي متفاوتي ايفا كردند كـه در پيونـد بـا جايگـاه و پايگـاه       زوال حكومت سلجوقي نقش

  .ها بايد ديده شود سياسي، اجتماعي، و اقتصادي آن
  

  بندي امراي نظامي گروه. 2
، از )اوايل قرن پنجم هجري قمري(گيري  عناصر نظامي حكومت سلجوقي، در آغاز شكل

اي انسـجام   ها بودند كه در قالـب الگـوي قبيلـه    پيمان ترك آن اي تركمن هم نيروهاي قبيله
آمدنـد و الگـوي    شـمار مـي   ها هستة اصلي سازمان نظامي سلجوقي به اين گروه. يافتند مي

اين نيروهـا در وضـعيت جديـد و    . اي بود هاي قبيله ها و سنت ها مبتني بر روال رفتاري آن
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بـه تـدريج سـلجوقيان،    . اي را تداوم بخشند هاي قبيله تمايل داشتند روال تشكيل حكومت
بر نيروهاي تـركمن و تـرك، تلفيقـي از نيروهـاي بـومي و محلـي تحـت رهبـري           علاوه

اين امـر سـبب شـد سـازوكارهاي جديـدي بـراي       . فرماندهان محلي به خدمت پذيرفتند
بودند، در نظر گرفته شود كه نتيجة آن ديگر پيوسته  گي به يك تاز هماهنگي نيروهايي كه به

  .ايجاد سازمان سپاه ثابت خاص اين دوره بود
تـر در اركـان حكومـت سـلجوقي و در پـي آن       با ورود غلامان بـه شـكل منسـجم   

هـا، و   گيري نهاد اتابكي، عنصر غلامان نيز به نيروهاي پيشين يعني تركمنان، تـرك  شكل
سازمان غلامان نهـادي  . افزوده شد) نژاد، و غيره نينژاد، ايرا ترك(نيروهاي نظامي ايراني 

بود كه مانند ابزاري كارامد براي تثبيت و تمركز امور در دسـت شـخص سـلطان عمـل     
هـاي   بندي جديدي از تشكل غلامان در خدمت نظام اين نهاد جديد كه صورت. كرد مي

شـرايط جديـد،   كـرد در تطبيـق بـا     را ارائـه مـي  ) 285 - 283/ 2: 1379اشپولر، (پيشين 
هـاي   وجود يك هستة غلامان در حكومت. ترين عامل تحكيم قدرت سلجوقيان شد مهم

زمينة مناسبي را براي گسـترش و اسـتفاده از ايـن سـازمان     ) 162: 1381فراي، (پيشين 
. كـرد  مـي  نظامي در وضعيت جديد براي سلجوقيان در مقام حاكمان قلمرو گسترده مهيا

هاي قومي و نـژادي و همچنـين    با نيروهاي مختلطي با تفاوتبه اين ترتيب، سلجوقيان 
هـاي سياسـي و اجتمـاعي متفـاوتي      گيـري  رو بودند كه ممكن بود جهت ساختاري روبه
  .داشته باشند
هـاي    بنـدي   بر اختلاط قومي و نژادي عناصر نظامي در دورة سلجوقي، گـروه   علاوه

ه بيش از پيش موجب پيچيـدگي  مختلفي نيز در بافت نظامي سلجوقيان وجود داشت ك
ها تقسيم امراي نظامي بـر اسـاس     بندي  اين گروه. شد  روابط و مناسبات در حكومت مي

رو، براي شناسايي نقـش سياسـي و    از اين. ها بود  جايگاه و پايگاه سياسي و اجتماعي آن
هـاي    هـا و همچنـين اخـتلاط     بنـدي   اجتماعي امراي نظامي، لزوم بازشناسايي اين گـروه 

هـاي آن دوره شناسـايي و     بنـدي   به اين منظـور ابتـدا گـروه   . نمايد  وجودآمده مهم مي به
ها در نظام مناسبات سياسي و اجتماعي عصر سـلجوقي پرداختـه     يابي آن  بررسي و جاي

  .ها اشاره خواهد شد  شود و سپس به تركيب قومي و نژادي آن مي
تـوان از امـراي عصـر     سـلجوقي، مـي  بر اساس جايگاه امرا در مناسـبات حكومـت   

دست داد كه بر اساس آن امراي نظامي بـه سـه گـروه عمـده      اي به بندي سلجوقي تقسيم
لمبـتن،  (شـوند   دار، و امراي سرگردان يا آواره تقسيم مي يعني امراي دربار، امراي اقطاع
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  .بندي بالا ملاك قرار خواهد گرفت در مطالعة حاضر تقسيم). 32: 1363
  امراي مقيم دربار 2.1

؛ براي مثال )14: 1355انوري، (شد  دربار يا درگاه در عهد سلجوقي به مقر سلطان اطلاق مي
اشارات به دربار ملكشاه در حلب به هنگام لشكركشي وي به شام به خوبي اين ويژگـي را  

امراي نظـامي بـا دراختيارداشـتن نيـروي نظـامي كـه       ). 265: 1379گروسه، (دهد  نشان مي
هـاي قـدرت    ، كانون)35: 1363لمبتن، (كردند  شان ابراز مي  برداري خود را به فرمانده رمانف
هـا و از   آمدند و اينان در آغاز حكومت سلجوقي عمدتاً متشكل ازامراي تـركمن  شمار مي به

اين امرا در مقام ). 167/ 16: 1351اثير،  ؛ ابن 17: 1356بنداري اصفهاني، (قوم اوغوز بودند 
هـايي كـه    گيري حكومت سلجوقي، از راه مناصـب و مقـام   ان قدرت در نظام تصميمصاحب

ها در حكومت  آوردند، نقشي مهم برعهده داشتند و از سوي ديگر نيز جايگاه آن دست مي به
  . ها بود دهندة قدرت و توانايي آن سلجوقي نشان

دربـار، امـراي    امراي(بندي امراي عصر سلجوقي در قالب سه گروه عمده  اگر چه گروه
بندي بايد با توجه بـه   شد، پذيرفتن اين تقسيم ديده مي) دار، و امراي سرگردان يا آواره اقطاع
هـا و گـاه وجـود عناصـري خـارج از ايـن        گرفتـه بـين ايـن گـروه     هاي صورت جايي جابه
تركيـب  . ها چون امراي نظامي در مناصب شـهري ماننـد شـحنه، صـورت گيـرد      بندي دسته

جانشـيني در   روي يا يك هاي كوچ وهاي نظامي از لحاظ نژادي و قومي با زمينهناهمگون نير
گرفت  شده از سوي سلاجقه از سازمان سپاه قرار مي ديگر، ناچار در الگوي ارائه تقابل با يك

اين امر با نبود اشـتراك منـافع و   . بندي خود را يافته بود كه به شكل يك سپاه ثابت صورت
متضمن گسـيختگي  ) 221: 1381بويل، (در قالب يك جبهة مشترك نبودن  همچنين متشكل

  .و گاه تداخل در حكومت سلجوقي بود
امراي مقيم دربار كه در دربار سلطان سلجوقي حاضر بودند و ادارة تشـكيلات روزانـة   

دربار سلجوقيان به دليل غلبة عنصر ). 265: 1386لمبتن، (داشتند  دربار و سپاه را برعهده مي
به ) سالاري و نهاد وزارت ديوان(هاي قدرت متشكل  حضور سلطان، و وجود كانوننظامي، 

شـد   داد و اين عوامل موجب مـي  شده را مي اين امرا اجازة اعمال قدرت در مناسبات تعيين
شـد ديگـر    اين جذابيت سبب مي. تري براي امرا داشته باشد حضور در دربار جذابيت بيش

آوردن جايگاهي در حكومت سلجوقي، بكوشـند از طريـق    تدس امرا نيز، در تلاش براي به
هـا نقـش    گيـري  نمايندگان خود بر روند موجود در دربار احاطه داشته باشند و در تصـميم 
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  ).266 -  265: همان(تري ايفا كنند  فعال
شـدند   تر از امراي نظـامي و سـپاهيان ثابـت انتخـاب مـي      متصديان در دربار بيش

صـورت ثابـت دريافـت     لحاظ نظري مواجـب خـود را بـه     و از )25: 1381كلوزنر، (
اين ترتيب؛ مستقيم به شخص سلطان وابسته بودند؛ اما به مرور تغييراتـي   كردند و به  مي

صورت گرفت و امراي حاضر در دربار از سلطان، به جاي دريافت مواجب ثابت، اقطاع 
شـدند   دار مي ايالتي را عهدهدار سلطان ادارة  گرفتند و يا از طريق مناصبي مانند طشت مي

)Bosworth, 1965: 1082.(  
در دربار و ارتباط مستقيم آنان با سلطان امتيازهايي مانند دريافت ادارة  امرا گرفتن يجا

لازمة اين امر ارتباط نزديك بـا  . ها به همراه داشت ايالت و يا دريافت اقطاع را نيز براي آن
هـاي سياسـي و     رسـد ايـن امـرا، از لحـاظ گـرايش      نظـر مـي   سلطان بود، به همين دليل به
وضـوح در سـير    ايـن امـر بـه   . دادنـد   تري با سلطان نشان مـي  اجتماعي، بايد نزديكي بيش

كه در ابتداي كار سلجوقيان با توجه بـه تمايـل    شود، چنان حوادث عهد سلجوقي ديده مي
ربـار نيـز در ايـن    سلاطين سلجوقي به تمركز امور در دربار تحت نظارت وزيـر، امـراي د  

و ) 636 -  635: 1386فـر،   يوسـفي (نظام، گرايش مركزگرايانة خود را در قالب سپاه ثابـت  
  . دادند سو تحت نظارت فائقة وزير نشان مي هاي هم نهاد

گيـري   هاي مستقل را با قدرت گيري حكومت گرايش به خودمختاري و درنهايت شكل
گيـري ايـن عناصـر در     قـدرت . توان ديد دربار ميامرا در نظام سلجوقي و در رأس آن در 

: 1375فـر،    يوسفي(ها را از دربار دور كند  شد كه سلطان سلجوقي آن دربار به اين ختم مي
گرفـت و در   ؛ اگرچه اين سياست نيز در مغايرت با خواست سلطان قـرار مـي  )167 -  166

لات و به صورت مسـتقل و  شد كه در ايا هاي قدرت ديگري منجر مي ادامه به ايجاد كانون
گيري امـراي   به اين ترتيب، مقولة قدرت. گرفت دور از نظارت حكومت مركزي شكل مي

هـاي   هاي محلي قدرت و گـاه ظهـور حكومـت    گيري كانون مقيم دربار درنهايت به شكل
  .انجاميد اي مي مستقل در قلمروهاي منطقه نيمه

هاي همگون، از طريـق نظـام اقطـاع يـا      هكه مانند ديگر گرو امراي دربار با توجه به اين
اي، فقـط   گونـه  هاي مردم در ارتباط نبودند، به منصب شحنگي و يا حكومت ايالت، با لايه

توانستند نمايندة گروه خاصي باشند كه در دربار حضور داشتند و مناصبي را در ارتباط  مي
ليت خدمت به سلطان گرفتند و مسئو با سلطان چون امير آخوري يا امير حرس برعهده مي
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ها و نقش اين گروه خاص از امـرا در   گيري توان گفت جهت به همين دليل، مي. را داشتند
  .يافت بندي خود را مي هاي فرودست مردم صورت ارتباطي دور با لايه

 دار امراي اقطاع 2.2
جـود  و نظام اقطاع كه بنا به نياز اداري و اقتصادي كشور براي تسهيل چرخش امور مالي به

يافت كه نشان از  هاي لشكري  رفته شكلي غالب در پرداخت ، رفته)62: 1346لمبتن، (آمد 
ادارة غيـر مسـتقيم منـاطق    . هايي در وضعيت اقتصـادي و سياسـي داشـت    بروز دگرگوني

، تأمين نيازهـاي جديـد اداري در   )29: 1363لمبتن، (شده از طريق واگذاري اقطاع  تصرف
لمبـتن،  (براي تأمين نيازهاي مالي سـپاه   ) Cahen, 1971: 1088-1089(ايالات تازه فتح شده

بـرداري از منـابع مـالي بـه      ، و نيز واگذاري اقطاع در حكم اعطاي امتياز بهره)583: 1356
عناصر درباري يا امراي نظامي و همچنين به عنوان بخشش به افراد مـورد توجـه سـلطان    

)Bosworth, 1965: 1082; Lambton, 1998: 522-523 (  هـا   يا تأمين ملزومـات لشكركشـي
هـايي از اشـكال واگـذاري اقطـاع از      نمونه) 439: 1339؛ مستوفي، 32: 1332نيشابوري، (

  .آيد شمار مي سوي سلاطين سلجوقي به
و گـذار آن از  ) turan, 1999: 312-313(داري در عهـد سـلجوقيان    تفاوت ماهوي اقطاع

تري به صاحبان  گيري و خودمختاري بيش ه قدرت تصميمالاستغلال ك التمليك به اقطاع اقطاع
داد و تبـديل آن بـه يـك نظـام مسـلط       اقطاع كه اغلب متشكل از امراي نظامي بودنـد، مـي  

گيري امراي نظامي منجر  و مستقل در حكومت سلجوقي به قدرت) 646/ 1: 1352بارتولد، (
هاي گوناگون  خود، بنا به انگيزه اين نهاد، در مسير. كردند شد كه اقطاعات را دريافت مي مي

و درنهايت با تركيب با ديگر عوامل دخيل، همچـون  ) 123 -  116: 1386لمبتن، (اعطاي آن 
  .كرد سازمان غلامان و نيز نهاد اتابكي، صورت جديدي را از خود ارائه مي

بنـدي خـود    بويه به شكل اقطاع نظامي صورت تر در عهد آل الاستغلال كه پيش اقطاع
تـر در   بـيش  ،)Cahen, 1971: 3/ 1089-1091؛ 651/ 9: 1379سـجادي،  (را يافتـه بـود   

امـا در رونـد    ،)230: 1381بويـل،  (هاي شرقي قلمرو سلجوقيان وجود داشـت   قسمت
بـه   24/ 17: 1351اثيـر،    ابـن  (متداول شـد  هاي غربي نيز  توسعة نظام اقطاع، در قسمت

تفاوت ماهوي اين دو نوع اقطـاع در كـاركرد   ). به بعد 31: 1356بعد؛ بنداري اصفهاني، 
التمليك از لحاظ نظـري، عـاملي بـراي گسـترش      اي كه اقطاع گونه دو نهفته است، به  آن

در صـورتي كـه    آمـد،  شمار مي برداري از زمين مورد اقطاع و گسترش كشاورزي به بهره
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برداري از زمين مورد بحث بود كه به مدت  الاستغلال به معناي واگذاري حق بهره اقطاع
اخير اقطـاع، صـاحبان اقطـاع بنـا بـه       در نوع. شد محدودي به صاحب اقطاع واگذار مي
هاي مورد بحث، كه خود حاصل ديدگاه جديدي  تفاوت مباني نظري در استفاده از زمين

رو يعني سلجوقيان بـود، بـه كـاربردي متفـاوت از      اصر نورسيدة كوچدر نظام فكري عن
  .زمين معتقد بودند

الاسـتغلال در حكـم    برداري از زمين در عهد سلجوقي، تحت نام اقطاع شيوة خاص بهره
داري بـود كـه    هـايي در عرصـة زمـين    ها و ناهمـاهنگي  منبع تأمين مالي سپاه متضمن تداخل

. هاي مورد اقطـاع و صـاحبان اقطـاع دانسـت     ساكن در زمين شود آن را تخالف دو گروه مي
نفـع در امـر    هاي اعطاشده و تفاوت كـاربرد آن نـزد دو گـروه ذي    چگونگي استفاده از زمين

هـاي بـومي و    ، را متناسب با زمينه)روها كوچ(داري، يعني كشاورزان و عناصر نورسيده  زمين
شـان،   قطاعي با توجه به زمينة بومي و محلـي هاي ا ساكنان زمين. توان دريافت محلي آنان مي
هاي اقطاعي بودند، در صورتي كـه، صـاحبان    برداري منظم و بلندمدت از زمين به دنبال بهره

مثابة چراگاه بودند كه  هاي مورد نظر براي احشام و دام خود به جديد به دنبال استفاده از زمين
اين تقابل بـا قرارگـرفتن   ). 120: 1377مبتن، ل(ها بود  مدت از اين زمين متضمن استفادة كوتاه

ها در اختيار صاحبان اقطاع، موجب اختلال در ايجاد آباداني و گسترش كشاورزي شده  زمين
 .آمد شمار مي كه از وظايف مقطعان پيش از اين دوره به) 646/ 1: 1352بارتولد، (بود 

ديگـر   ها و صاحبان اقطاع منجر به جدايي اين دو گروه از يك واگرايي بين ساكنان زمين
هـا قـرار    اقطـاع مجـزا از ديگـر لايـه      اي كه گروه صـاحب  گونه شد، به در بعد اجتماعي مي

هـاي اجتمـاعي را    گرفت و در سطحي ديگر توان ايجاد پايگـاهي مسـتقر در بـين لايـه     مي
هاي غربـي خـود، در شـهرها     ر شرق و در ايران، برخلاف نمونهصاحبان زمين د. يافت نمي

توانسـتند   ها نمـي  ؛ به اين ترتيب، اين گروه)122: 1377لمبتن، (تجمع و تمركز يافته بودند 
ارتباط مستقيمي با مردم تحت تسلط خود برقرار كنند و به همين سبب، منافع مردم خود را 

هـا، كـه    اي پايـدار در اقطـاع   ي مستمر و نبود رويهنگرفتن ارتباط شكل. كردند نمايندگي نمي
داري  هاي پايدار بين عوامل دخيل در امر اقطاع هاي مداوم مقطعان بود، علقه جايي نتيجة جابه
/ 9: 1379سـجادي،  (نداشتن اختيار قضاوت و نظارت حقوقي بر امور مردم . كرد ايجاد نمي

تعهدات و وظايف مقطـع در قـالبي   دهندة محدودة  دست كم به صورت نظري، نشان) 651
دهندة ديـدگاه رايـج در     كه ممكن است نشان) 43: 1383الملك طوسي،  نظام(محدود است 

هاي اقطاع مـوروثي، پـيش    اگرچه نمونه. مورد نوع ارتباط صاحبان اقطاع و ساكنان آن باشد
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ايـل  در عهـد سـلجوقي، بـا تم   ) 650/ 9: 1379سـجادي،  (از سلجوقيان، نيز وجود داشـت  
سـو چـون اتـابكي     امراي نظامي به تسلط كامل بر همة شئون و همچنين ايجاد نهادهاي هم

  .اين روند تقويت شد
شدن اقطاع با تضعيف حكومت مركزي و همچنين تمايل امراي نظامي در نقش  موروثي

تر در تركيب با نهاد اتابكي رونـد جديـدي را در حكومـت     صاحبان اقطاع به استقلال بيش
هـاي مسـتقل در قالـب     گيـري حكومـت   آورد كـه از آن بـه شـكل    وجـود مـي   به سلجوقي
نظارت بر اقطاع كه پيش از ). به بعد 178: 1371باسورث، (شود  هاي اتابكي ياد مي حكومت

كلـي از   گرفت با تضـعيف حكومـت بـه    ضعف حكومت مركزي به شكل مستمر انجام مي
هاي قدرت  و به اين ترتيب، حوزه؛ )64: 1346لمبتن، (نظارت حكومت مركزي خارج شد 

  .گرايي پيشين حكومت سلجوقي بودند مستقل شكل گرفتند كه در تقابل با مركزيت
گيري صاحبان اقطاع در بافت اجتماعي اقطاع تحت تسلط خود و ارتباط مستمر و  جاي

موجـب  اين امر . انجاميد داري پيشين مي پايدار با جامعة پيرامون به تغييراتي در حوزة اقطاع
التمليك بين صاحبان اقطـاع و منـافع بلندمـدت سـاكنان      هايي كه در نظام اقطاع شد علقه مي

در ايـن نظـام،   . اي ديگر در اين نظام مورد استفاده قـرار گيـرد   اقطاع وجود داشت، به شيوه
آمد كه در مقابـل خـدماتي كـه ارائـه      شمار نمي ديگر مقطع نمايندة منافع خليفه يا سلطان به

توانست به جاي پاداش از عوايـد زمـين مـورد اقطـاع در فاصـلة زمـاني معـين         اد، ميد مي
بنابراين، اين صاحبان قدرت ديگر نخبگان نظامي نبودند كـه زمـين تحـت    . برداري كند بهره

مدت خود در نظر بگيرند، بلكه بـه نخبگـان اجتمـاعي و     تصرف خود را محل عوايد كوتاه
. كردنـد  فع خود و ساكنان تحت تسلط خود را نمايندگي ميسياسي تبديل شده بودند كه منا

رو و كشـاورزان   تقابل اجتماعي ايجادشدة ابتـدايي در اقطـاع نظـامي ميـان مقطعـان كـوچ      
شد كـه از لحـاظ سياسـي بـا      مي ديگر تبديل جانشين، در سير حوادث، به ارتباط با يك يك

  .هاي قدرت مستقل همراه بود گيري حوزه شكل
  
  پراكندهامراي  2.3
اي را     هـاي پراكنـده    رسد اين گروه از امرا همراه نيروهاي تحت اختيار خود، گروه نظر مي به

شـان، جايگـاه و موقعيـت مسـتحكمي در       دادند كه با توجه به وضعيت فرودست  شكل مي
 هاي نيافتن در گروه ها با توجه به نظام اين گروه. بندي نيروي نظامي سلجوقيان نداشتند  شكل

  .كردند نوعي منافع خود را نمايندگي مي متشكل به
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هـايي بودنـد كـه، در اثـر      امراي سرگردان همراه نيروهـاي تحـت اختيـار خـود گـروه     
، به شكل نيروهاي مزدوري )223: 1381بويل، (دادن سركردة خود و يا ديگر دلايل  ازدست

مـور نظـامي شـركت    پيوسـتند و در ا   درآمده بودند كه گاه بـه نيروهـاي امـراي ديگـر مـي     
اي   تـر نيروهـاي قبيلـه    آيـد، بـيش    كه از منابع برمي  چنان   هاي نظامي آن  اين گروه. جستند  مي

همچون كردان شبانكاره بودند كه پيش از آن به صورت نيروهـاي نظـامي متشـكل وجـود     
به خارج  ، اما بنا به دلايلي)27/ 4: 1383خلدون،  ؛ ابن 136، 133: 1313بلخي،  ابن (داشتند 

شدن تحـت   اين نيروها گاه با متشكل. مند سلجوقي منتقل شده بودند  از حوزة نيروهاي نظام
، امـا اغلـب بـه شـكل     2توانستند در امور نظامي شركت كننـد   مند مي امر امير يا والي قدرت

  .شدند نيروهاي نامنظم در قلمرو حكومت سلجوقي ديده مي
ارج از بافت اصلي نيـروي نظـامي سـلجوقيان قـرار     اي پراكنده كه خ  جز نيروهاي قبيله

گرفتند، نيروهاي ديگري نيز بودنـد كـه از درون ايـن محـدوده بـه خـارج از آن منتقـل          مي
تـرين    مهـم . شـد   هايي براي حكومت سلجوقي مـي   شدند و اين امر گاه موجب مزاحمت  مي

ي ملكشاه سلجوقي است آمده از اين روند اخراج شماري از سپاهيان از سو دست گزارش به
شـدن   شده، بـا متشـكل   هاي اخراج اين گروه. الملك، وزير او، همراه بود  كه با مخالفت نظام

هاي فرعي قدرت و تضعيف حكومت   گيري حوزه  تحت فرمان نيروهاي رقيب، عامل شكل
كردن سپاهيان اخراجي از سوي ملكشاه به دست تكش برادر  سلجوقي شدند؛ مانند متشكل

هـا، در    بـر ايـن گـروه    علاوه ). 30/ 4: 1383؛ ابن خلدون، 95/ 17: 1351اثير،   ابن (اه ملكش
هايي از اخراج تعدادي از غلامان از سوي امـراي سـلجوقي نيـز وجـود دارد      منابع، گزارش

دهندة وجود طيف درخور توجهي از اين نيروهاي  كه نشان) 141: 1356بنداري اصفهاني، (
آمدنـد كـه در    شمار مي ها عناصري سرگردان به  اين گروه. لجوقي استپراكنده در قلمرو س

  .پيوستند مثابة نيروي مزدور به نيروي امراي فرادست مي مواقع لزوم به
هـا، بـا توجـه بـه موقعيـت خـود و         از لحاظ اجتماعي نيز، امراي پراكنده و نيروهاي آن

نداشـتن بـه مناصـب و     دسترسي. نيافتن در ساخت اجتماعي، موقعيتي فرودست داشتند  نظام
داري و ديگر مناصـب    هايي كه متضمن موقعيت سياسي و اجتماعي همچون اقطاع موقعيت

اين . بندي اجتماعي، وضعيتي فرودست داشته باشند  شد اين نيروها در صورت  بود، سبب مي
بـردن از   ها كه وابسـته بـه غـارت و چپـاول و يـا بهـره        امر از طريقة امرار معاش اين گروه

كـردن نيـروي نظـامي     گرفتن و جمع  گاه اين امرا با قدرت. هاي جنگي بود، پيداست  غنيمت
دادنـد   هاي قدرتي را شكل مي آمدند و كانون اي درمي تر به صورت مراكز قدرت منطقه بيش
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  .گرفت كه مورد توجه ديگر مراكز قدرت قرار مي
داشـتند كـه از لحـاظ نظـري در     گروه ديگري از امراي نظامي در عهد سلجوقي وجود 

شان   اين گروه از امرا با توجه به جايگاه. گرفتند  لا از امرا قرار نمي شدة با هاي ارائه  بندي  دسته
هـاي   منصبي بودند كه از لحاظ پايگاه اجتماعي نيـز در ارتبـاط بـا لايـه     جزو امراي صاحب

رت در حكومـت سـلجوقي   گيري اين عناصـر قـد   جاي. گرفتند گوناگون اجتماعي قرار مي
ها براي ادارة امور مبتني بر جـدايي امـور نظـامي از حـاكم       متكي به تقسيم قدرت در ايالت

رانـي نيـز كـه مـاوردي همچـون نهـادي بـراي ادارة         كه در ديوان حكـم   كشوري بود، چنان
: 1383مـاوردي،  (حكومت به آن اشاره دارد، بخشي مربوط به امور قلمروها وجود داشـت  

به اين ترتيب، در كنار حاكم كشوري يك نفر حاكم نظامي يا شحنه نيز قرار داشـت  . )407
بر آن، شحنه مقـامي    علاوه). 31: 1381كلوزنر، (گرفت   كه امور انتظامي شهر را برعهده مي

ها ارتباط داشت و از طريق تقسيم مرتع و آب و همچنين در مقـام    بود كه با طوايف و قبيله
كـه در زمـان     كرد، چنـان  ين طوايف در امور مالي و نظامي ايفاي نقش ميرابط حكومت و ا

سلطان سنجر، تركمانان گرگان، دهستان، و مرو به واسطة شحنه با سلطان در ارتباط بودنـد  
اي بـين حكومـت     نـوعي واسـطه   درواقع، اين منصـب بـه  ). 81: 1329الدين بديع،   منتجب(

ارتباط برقراركردن بين ايـن دو حـوزه و تعـديل و    مركزي و قشرهاي جامعه بود كه وظيفة 
  ).82: همان(ها را برعهده داشت   هاي آن  هدايت خواسته

هاي سياسي و اجتماعي به صـورت    گيري  رفته در تقابل با جهت اين حاكمان نظامي رفته
و روند جديدي را درون حكومت ) 51: 1363لمبتن، (آمدند   حاكمان بلامنازع شهرها درمي

هاي مستقل قدرت در حكومت سـلجوقي    گيري حوزه  دادند كه به شكل  وقي شكل ميسلج
نخجـواني،  (موقعيت دوگانة منصب شحنه كه ناشي از انتصاب از سوي سلطان . انجاميد مي

هاي اجتمـاعي، چـون ايـلات يـا سـاكنان شـهري بـود،          و نيز نمايندگي گروه) 279: 1344
  . هاست  اي اين گروه  يت واسطهدست و موقع دهندة پايگاه ميان نشان

دراختيارداشتن نيروي نظامي، در نظام مناسبات اجتماعي و سياسي، براي ايـن دسـته از   
سو، در قالب نهادي نظامي و صـاحب قـدرت     كرد كه از يك  امرا موقعيتي دوگانه ايجاد مي

از سوي ديگر،  و) 48: 1332نيشابوري، (گرفت   هاي قدرت قرار مي  در ارتباط با ديگر حوزه
  .بود  در قالب نهادي اجتماعي و شهري با ضريب اعمال نفوذ در جامعه پذيرفتني 

  
 ي سلجوقيامرا يقوم گاهيپا. 3
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  امراي نظامي تركمن 1.3
اي تـركمن   گيري اين حكومت، مبتني بر عناصر قبيلـه  تشكيل سپاه سلجوقي در ابتداي شكل

اي داشـت و سـلجوقيان    سلجوقي تركيبـي قبيلـه   جا كه جامعة از آن). 65: 1346لمبتن، (بود 
، )40/ 1: 1373، االله همداني  رشيدالدين فضل(گرفتند  زيرمجموعة قومي به نام اوغوز قرار مي

داد  هاي مشابه نشـان مـي   اين ساخت خصوصيات مشخصي را در بافت. ساختي ايلي داشتند
مبتنـي بـر تمركـز امـور قـرار      گر  هاي حكومت هاي ديگري چون نظام  كه در تخالف با نمونه

پيشرفته، در حوزة سياسي، تمركـز امـور در    مند و  هاي نظام هاي حكومت از نشانه. گرفت مي
). 225: 1384وبـر،  (شده اسـت   هاي مشخص با وظايف تعيين گيري حوزه يك نقطه و شكل

ي قرار ساخت اولية حكومت سلجوقي، با تقسيم قلمرو بين اعضاي خانواده، در تقابل با نظام
  .وجود آمده بود گرفت كه پيش از آن در حوزة قلمرويي ايران به صورت متمركز به مي

هاي زباني و  اي، در قالب واحدي با اشتراك يافته بر اساس ساخت قبيله هاي تشكيل نظام
ديگـر   گرفتند كه در مواقع لزوم و به هنگام دفاع از موجوديت قبيله به يـك  فرهنگي قرار مي

دادند كه قالـب آن بـه صـورت اتحـاد      و يك واحد سياسي بزرگ را تشكيل مي پيوستند مي
گرفـت و جانشـيني    واحد سياسي كه به اين طريق شكل مي 3.شد  نيروي نظامي مشاهده مي

شـمار   اي، كه توان ايجـاد واحـد سياسـي را نداشـتند، بـه      براي شكل پراكندة نيروهاي قبيله
شد كه رئـيس قبيلـه    طوح بالا به پايين تعريف ميآمد، بر اساس يك الگوي رهبري از س مي

يافتـة ايـل بـا     به اين ترتيب سازمان نظـام . گرفت در رأس هرم قدرت و سازمان آن قرار مي
مراتبي آن، كه ناشي از وجود مناصب مختلف بود، همراه بـا كـاركرد    توجه به شكل سلسله

  ).39: 1362فيروزان، (شد  ه مينظامي، به صورت غير متمركز، اما زير نظر رئيس قبيله ادار
، )430: 1354مؤيـدي،  (اي تحت رهبري طغـرل سـلجوقي    شدن نيروهاي قبيله متشكل

اولين گام در راه تشكيل نيرويي سياسي در سطحي وسيع براي ايجـاد حكومـت محسـوب    
هـا   هاي حاكم بر آن اي بود، نظام جا كه ساخت ابتدايي سلجوقيان ساختي قبيله از آن. شد مي
اي بـراي   هاي قبيله شد و به همين دليل، روابط و نظام اي تعريف مي ز در قالب روابط قبيلهني

اي، و عمـل بـه    با توجه به اين امر، رسوم و سنن قبيله. هايي آشنا بود سلجوقيان چهارچوب
  .داد ها، چهارچوب اولية اين قدرت در حال تشكيل حكومت را نظم مي آن

آمدند كه براي افـراد   شمار مي هايي اجتماعي به ع موقعيتمناصب موجود در قبيله درواق
مثابـة   شدند و اين مناصب در تغيير وضعيت بزرگان ايل، به و بزرگان قبيله در نظر گرفته مي



 123   فر و بهزاد اصغري يوسفيشهرام 

  1392 اول، بهار و تابستانشمارة سال دوم، ، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

اي به قدرتي سياسي و نظامي نقش داشتند كه بـراي   بازيگران صحنة قدرت، از نيرويي قبيله
بنـابراين، ايـن مناصـب    . ي شـده بودنـد  بنـد   كسب قدرت، دچـار تغييـر كـاركرد و شـكل    

هايي بـا قـدرت سياسـي و نظـامي      هاي اجتماعي به مقام گروهي نقطة عزيمتي از مقام درون
  .يافتند بودند كه در ارتباط با وضعيت جديد شكل مي

تـرين عناصـري بودنـد كـه      اي در عهد سلجوقيان در ايـران مهـم   عناصر مستقرشدة قبيله
وران قلمرو وسيع در اختيار داشتند، به همـين دليـل، نيـروي اصـلي     سلجوقيان در مقام امپرات

. هاي نژادي نيز داشتند دادند كه با حاكمان سلجوقي پيوستگي ها را همين عناصر شكل مي آن
هـاي   حكومت سلجوقي با شاخة اصلي به رهبري طغرل آغاز شـد، امـا درنظرداشـتن سـنت    

مثابـة عناصـر سياسـي، سـبب شـد       اي، بـه  بيلـه اي و همچنين استفاده از عناصر پيشين ق قبيله
بن چغري، سلاجقة شام بـه رهبـري     هايي چون سلاجقة كرمان تحت امارت قاورد حكومت

و ) 506 -  504/ 14: 1385؛ ناظميـان،  475 -  474/ 6: 1380رازپـوش،  (ارسـلان   بن آلب  تتش
بـران ايـن   ره). 480 -  425: 1339مسـتوفي،  (هاي فرعي موجوديـت پيـدا كننـد     ديگر شاخه

هاي  شدند كه با تصرف حوزه اي محسوب مي هاي قدرت درواقع عناصر نظامي و قبيله شاخه
  .پيوستند يافتند و در موقع لزوم نيز به سلطان سلجوقي مي قلمرويي، امارت سياسي مي

اي از نيروهاي نخبة سياسي و نظامي در پيونـد بـا سـاخت اصـلي      به اين ترتيب، شبكه
مجـزا بـود؛     هـاي قـدرت   دهندة كانون گرفت كه در سطحي ديگر، نظام امپراتوري شكل مي

: بـن ابـراهيم    محمـد (مستقل  مانند سلاجقة كرمان تحت فرمان قاورد به شكل حكومتي نيمه
. گرفـت  ، كه گاه خارج از ساخت متمركز امپراتوري قـرار مـي  )15 -  4: 1343، تاريخ كرمان

اي بود مانند جنـگ   خواهي بعضي از عناصر قبيله استقلالاي از آن به شكل شورش و  نمونه
كه بر اسـاس سـنت   ) 95/ 17: 1351اثير،   ؛ ابن 441، 434: 1339مستوفي، (تتش با بركيارق 

  .رو خواهان اجراي قاعدة ارشديت در انتقال قدرت سياسي بودند سياسي تركمانان كوچ
ر اتحـاد بـا نيروهـاي تـرك، ابتـدا      اي يعني سران تركمن د  توان نظامي اين عناصر قبيله

تر به نيرويي سياسي بدل  ديگر و تشكيل يك گروه بزرگ  ها با اتحاد با يك  موجب شد كه آن
اي و ابتدايي خارج   مند از حالت عناصر قبيله گرفتن در ساختاري نظام  شوند و اكنون با جاي

شد اين نيروها درون ايـن  اي سبب  توان نظامي و سياسي موجود در اين نيروي قبيله. شوند
پاي عناصر خويشـاوند در مناسـبات سياسـي و      حكومت نوخاسته جاي گيرند و نقشي هم

عهـدي، هنگـام    ارسلان بعد از تعيين ملكشاه به ولـي  كه آلب  اجتماعي برعهده بگيرند؛ چنان
 تقسيم اقطاعات به سران تركمن خارج از حوزة خويشاوندي نيـز اقطاعـاتي واگـذار كـرد    
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  ).22/ 4: 1383خلدون،     ناب(
سران تركمن مورد اشاره مانند خويشـاوندان حاكمـان سـلجوقي در ابتـداي حكومـت      

، )180 -  178: 1371باسـورث،  (هاي مستقل قدرت را نداشتند  سلجوقي، توان تشكيل حوزه
هـاي    گيري حـوزه   اما اين روند نيز با تضعيف حكومت سلجوقي دچار تغيير شد و به شكل

شدند، مانند آل ارتق يا ارتوقيان  درت انجاميد كه از سوي عناصر تركمن رهبري ميمستقل ق
الدين سقمان اول حكومتي در ديار بكر شكل  هجري قمري به دست معين 495كه در سال 

درواقع عناصر تركمان ). Mélikoff, 1965: 2/ 110-111; Cahen, 1960 a: 1/ 662-667(دادند 
پـاي عناصـر     هاي مستقل قدرت، نقشـي هـم   ز تشكيل حوزهدر آغاز حكومت سلجوقي، ج

ارسلان  كه بسياري از اين نيروها مانند برادران آلب  خويشاوند سلجوقي برعهده داشتند، چنان
 اخبار(و يا خويشاوندان ديگر حاكمان سلجوقي، صاحب اقطاع و مناصب درباري و شهري 

بودنـد كـه   ) هشـتاد و پـنج  : 1350، يب  يب ابن ةنام سلجوق مختصر كامل متن با روم ةسلاجق
  .ها قدرت سياسي و اجتماعي به همراه آورده بود  براي آن

امراي درباري، (بندي امرا   الگوي موجود از گروه  تر بر اساس  بنابراين امراي تركمن بيش
رسي ها را شناسايي و بر توان آن يافتند و بر اساس آن مي  ، سامان مي)دار، و غيره امراي اقطاع

هـا داراي پايگـاه و    بنـدي  به اين ترتيب، اين امرا با توجه به قرارگـرفتن در ايـن گـروه   . كرد
وجودآمده بـر ايـن اسـاس ممكـن      هاي به تفاوت. ـ اجتماعي متفاوتي بودند جايگاه سياسي

براي مثال، تركمناني كه جايگاه . ها و اهداف اين امرا باشد  گيري  است مبين تفاوت در جهت
آمدند، گاه با غـارت   شمار مي مناسبي در حكومت سلجوقي نداشتند و از امراي سرگردان به

گرفتنـد    رو تحت نظارت ديـوان و شـحنه قـرار مـي     كردند، از اين  و چپاول امرار معاش مي
  .ها همراه بود  كه گاه با نارضايتي آن) 81: 1329الدين بديع،   منتجب(

 /Cahen, 1960 a: 1( ، ارتوقيـان 4چـاولي سـقاووا  الدوله   امراي تركمني چون جلال

در آسياي صغير از صاحبان ) Mélikoff, 1965: 2/ 110-111(، يا خاندان دانشمند )662-667
آينـد كـه در    شـمار مـي   دارانـي بـه    و اقطاع) 21، 19، 17: 1356بنداري اصفهاني، (مناصب 

يي كـه سـلجوقيان بـراي    امراي تركمن با توجه بـه الگـو  . خدمت حاكمان سلجوقي بودند
براي مثال، ايـن عناصـر   . يافتند ها سازمان مي  بندي گرفتند در گروه  عناصر نظامي در نظر مي

در زمان ايجاد سپاه ثابت از سوي حاكمان سلجوقي با توجه به روية تمركزگرايي در ايـن  
ز تقابـل ايـن   كه گزارشـي ا  ؛ چنان)39 -  38: 1385اشپولر و ديگران، (كردند   نظام رفتار مي

وجودآمـدن سـازمان    همچنين بـا بـه  . خورد  چشم نمي ها با اين سياست سلجوقيان به  گروه
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غلامان و تسلط عنصر غلام بر بافت نظامي عصر سلجوقي، امراي تركمن نيز گاه بـا لقـب   
در خـدمت حاكمـان   )  Cahen, 1960 a: 1/ 662-667؛570  -   565/ 1: 1367سجادي، ( غلام

  .ها در مقابل نفوذ غلامان نيز بود  دهندة تغيير جايگاه آن گرفتند كه نشان  سلجوقي قرار مي
امرايـي ماننـد   . اين عناصر همراه با احياي سنت اتابكي در قالب ايـن نهـاد جـا گرفتنـد    

بـن ارتـق     بن اكسب در خدمت ملكشاه بود و پسرش ايلغـازي   ها ارتق ارتوقيان كه نياي آن
وقي سلسلة اتابكي را شكل دهد يا اتابكـان فـارس كـه    تدريج در حكومت سلج توانست به
گزار سلجوقيان بودند و سپس توانستند به دست مظفرالدين سنقر حكومت اتـابكي   ابتدا باج
  5.دهند، هر دو ريشة تركمني داشتند  را شكل

اي به عناصـر نظـامي بـا قابليـت       شدن از نيروهاي قبيله به اين ترتيب، تركمنان با تبديل
شده از امـرا،   هاي ارائه  بندي  گيري در گروه  در حكومت سلجوقي، و با توجه به جايسياسي 

دربار و غيره شـده   دار يا امراي مقيم  صاحب جايگاه و پايگاه متمايزي در قالب امراي اقطاع
  .هاي آنان در جامعة عصر سلجوقي بود  كنندة نقش و گرايش بودند كه تعيين

  
 امراي نظامي ايراني 2.3

رو بودنـد كـه بـا     سلجوقيان با واردشدن به حوزة قلمرويي ايران با نيروهاي ديگـري روبـه  
هاي مختلف موجود در سپاه سلجوقيان قـرار   كاركردهاي سياسي و نظامي در تقابل با گروه

شدند كـه پـيش از آن در قلمـرو ايـران       هاي قومي را شامل مي اين نيروها گروه 6.گرفتند  مي
درواقع اين نيروهـاي بـومي تركيـب    . آمدند شمار مي و عناصري بومي به مستقر شده بودند
  .هاي متفاوت نژادي بودند كه در قالب سپاه سلجوقي جاي گرفتند  مختلطي از گروه

سلجوقيان پس از ورود به ايران با توجه به ساخت ابتدايي نيروهاي خود ناچار بودنـد از  
هـاي سياسـي و نظـامي را      هاي پيشين نقش متنيروهاي موجود در قلمرو ايران، كه در حكو

بنابراين رهبران سلجوقي در ابتداي كار خود، به سبب ناآگـاهي  . برعهده داشتند، استفاده كنند
شده يعني استفاده  هاي پيچيدة سياسي و حكومتي، بر اساس الگوهاي آشنا و تجربه از ساخت
تر، به جذب نيروهاي نظامي حاضر   ي بزرگها در ساخت  اي از نيروها و قراردادن آن  از اتحاديه

تـر در   بر اين اساس، طغرل سلجوقي در ابتداي كار خود و بـيش . در قلمرو ايران دست زدند
مـدار    ها و قدرت ايـن عناصـر قـدرت    هاي شمالي ايران گاه مجبور به پذيرفتن توانايي  ايالت
اشپولر، (مراه داشته باشد شد كه ممكن بود مخاطراتي براي حكومت نوپاي سلجوقي به ه مي
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علاءالدوله به صـلح تـن در داد و      بن  به اين منظور طغرل در تقابل با فرامرز). 225/ 1: 1379
، )10/ 4: 1383خلـدون،    ؛ ابـن  407: 1318، خيالتـوار  مجمـل (اقطاعاتي را به او واگذار كـرد  

  ).16 -  10: همان(همچنين ناصر علوي را به نيابت خود در همدان منصوب كرد 
در اين باب بايد به اقوام ايراني گوناگون چـون كردهـا كـه از زمـان فضـلويه صـاحب       

؛ 136، 133: 1313بلخــي،  ابــن (خــوار يافتنــد  موقعيــت شــدند و عنــوان ســپاهي و اقطــاع
بن محمد در خـدمت سـنقر     بن علي  و لرها كه به كمك ابوطاهر) 13/ 4: 1383خلدون،     ابن

و ديلميان چون ) 201: 1362لمبتن، (دست آورند  كهگيلويه و لرستان را بهسلغري توانستند 
الـدين بـديع،     منتجـب (اسفار كه در خدمت طغرل بود يا ابوكاليجار كه با طغرل صلح كـرد  

  .شدند اشاره كرد كه در حكومت سلجوقي ادغام ) 9 -  6: 1354؛ قبادياني، 84: 1329
ان در ايران مجبور بودند در چهـارچوبي نظـامي،   امراي ايراني نيز با مستقرشدن سلجوقي

هـاي سياسـي و     بـه ايـن ترتيـب، امـراي مزبـور نقـش      . كردند، جاي گيرند  كه آنان ارائه مي
صورت حاكمان يك   اين امرا گاه به. دادند  ها نشان مي  اجتماعي خود را با توجه به اين قالب

ردم خـود، عناصـري عاصـي جلـوه     آمدند كه با توجـه بـه نماينـدگي منـافع م ـ     ايالت درمي
كردند؛ همچون فضلوية شبانكاره كه عاصي شد و با قاورد به جنگ پرداخت و سرانجام  مي

يـا  ) 41: 1310؛ زركـوب شـيرازي،   135: 1313بلخي،  ابن (الملك مقهور شد  به دست نظام
رحيم پسـر  ال كرد و گاه به الملك بن علاءالدوله كه گاه از طغرل اطاعت مي  ابومنصور فرامرز

شد نوعي تمايز بين   اين امر سبب مي). 12/ 4: 1383خلدون،    ابن(آورد  ابوكاليجار روي مي
رو كه اين امـرا، در حكـم عناصـر      ها وجود داشته باشد؛ از آن اين گروه از امرا با ديگر گروه
رل در كه محاصرة اصفهان از سوي طغ ـ آمدند، چنان شمار مي بومي، نمايندة مردم خود نيز به

  ).همان(اثر مقاومت مردم اصفهان در حمايت از امير اصفهان به درازا كشيد 
ايالـت، امـراي ديگـري نيـز وجـود داشـتند كـه بـه شـكل           بر امراي صـاحب   علاوه

الدولـه   داراني در حكومت سـلجوقي درآمـده بودنـد ماننـد مسـعوديان كـه ركـن         اقطاع
الـرحيم كـه    يـا الملـك  ) 136: 1313لخـي،  ب ابن (ها داده بود  خمارتگين اقطاعاتي به آن
و هزار اسب كه ) 15/ 4: 1383خلدون،   ابن (بك پس گرفته شد  اقطاعاتش از سوي طغرل
اين نيروها نيز با توجه به قرارگرفتن در چهارچوب ). 16: همان(ارجان را به اقطاع داشت 
يگـري از  همچنـين نيروهـاي د  . دادنـد  هاي خاصي را نشان مي حكومت سلجوقي گرايش

آمدنـد؛   شـمار مـي   توان شناسايي كرد كه نيروهاي مزدور و سرگردان به امراي ايراني را مي
بلخـي سـپاهيان فـارس      ابـن . پيوستند  دست مي مانند كردان شبانكاره كه گاه به امراي قوي
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مند مطيـع   كند كه در مقابل امير يا والي قدرت گير معرفي مي چون شبانكاره را مردماني زبون
ايـن امـرا از طريـق    ). 137: 1313ابـن بلخـي،   (انـد   در مقابل امير يا والي سست سركش و

بـه ايـن ترتيـب، امـراي     . كردنـد  شدن در غنايم و گاه غارت و چپاول امرار معاش مي سهيم
وجودآمـده   هاي بـه  بندي ايراني نيز مانند ديگر عناصر قومي و نژادي سپاه سلجوقي در گروه

  .ندگرفت از امرا قرار مي
وجودآمـده در حكومـت سـلجوقي سـبب      قرارگرفتن امراي ايراني در چهـارچوب بـه  

كـه بـا غلبـة عنصـر       ها نيز در سير تكامل نظام حاكم بر سپاه قرار گيرنـد؛ چنـان    شد آن  مي
پـيش از  . يافـت   غلامان در حكومت سلجوقي، نقش عناصر ايراني در حكومت كاهش مي

: 1379اشـپولر،  (گرفتنـد    م در اختيار حاكمان قرار ميآن، عناصر ايراني گاه به صورت غلا
شود   ندرت مشاهده مي ، اما اين روند غالب نبود و در حكومت سلجوقي، اين امر به)284/ 2
  ).442: 1339مستوفي، (

با احياي نهاد اتابكي در حكومت سلجوقي، عناصر ايراني نيز مجبور بودنـد خـود را در   
ه اين ترتيب با گسترش نهاد اتابكي، امراي ايراني نيز بـا تشـكيل   ب. اين نظام بازتعريف كنند

اتابكـان لرسـتان   . آمدنـد   هاي مستقل قدرت برمي  هاي اتابكي در پي تشكيل حوزه  حكومت
)Spuler, 1987: 2/ 896-898( اتابكان يزد ،)Fairbanks, 1987: 2/ 900-902(  اتابكان مراغـه ،
)Luther, 1987: 2/ 898-900( احمديليان ، و) ،هـاي    از حكومت) 248 -  226: 1353كسروي

اي بـراي حمايـت و     زاده مستقلي بودند كه تحت نام منصب اتابكي و گاه بدون داشتن شـاه 
يابي نيروهاي نظـامي در بافـت حكومـت سـلجوقي، بـه        قدرت. تربيت، شكل گرفته بودند
كـه مطلـوب ايـن عناصـر      داد  هاي مسـتقل را مـي    گيري حكومت امراي نظامي امكان شكل

  .مدار بود  قدرت
  
 امراي نظامي ترك 3.3

سلجوقيان در ابتداي حضور خـود در ايـران در مقـام عناصـر سياسـي و نظـامي، در كنـار        
بردنـد كـه تحـت رهبـري       اي از ايلات ترك نيز بهره مـي   اي خود، از اتحاديه  نيروهاي قبيله

هاي نژادي و ديگر اهداف سياسي كه   گرفتند و بنا به نزديكي  رؤساي قبايل خودشان قرار مي
بـر اسـاس گزارشـي كـه     . كردنـد   ن را در مسير تسلط بر ايران همراهي ميداشتند، سلجوقيا

تر اين  كند، بيش  كردند ارائه مي  هاي ايلي كه سلجوقيان را همراهي مي  از گروه خيالتوار جامع
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، و اقـوام  )463 -  460/ 10: 1380موسـوي،  (ها، اويغورها   اقوام را ايلات ترك، مانند قبچاق
كه سـهم مهمـي در   ) 63 -  47/ 1: 1373همداني،  االله  فضل نيدالديرش( دادند  يمديگر شكل 

اگرچه پيش از حضور سلجوقيان در ايران اقـوام تـرك بـه    . نيروي نظامي سلجوقيان داشتند
گيـر    هاي نظامي و سياسي جاي  وارد بافت اجتماعي ايران شده و در تركيب» غلام«صورت 

رسـد كـه بـا حضـور سـلجوقيان و        نظـر مـي   ين به، چن)456/ 1: 1379اشپولر، (شده بودند 
هـاي    هاي ترك در ايران، امراي تـرك بـه صـورت عناصـر مسـتقل در نظـام        يابي قبيله  جاي

كه در ابتداي حكومـت سـلجوقي     گرفتند، چنان اجتماعي و سياسي جامعة آن عصر قرار مي
 .رو هستيم با امراي ترك سلجوقي و نه غلامان ترك روبه

كارآمـدن سـلجوقيان در ايـران، نيروهـاي متحـد       قـومي، در ابتـداي روي  اين عناصر 
متصور پاي ديگر عناصر نظامي براي خود   شدند كه نقشي هم حاكمان سلجوقي محسوب مي

گرفتـه   شـكل  شان در امپراتوري تـازه  رو به دنبال كسب جايگاه مناسب با نقش بودند و از اين
/ 12: 1383آل داود، ( ، بوزابـه )Cahen, 1960 b: 1/ 1336-1337(امرايي چون برسـق  . بودند
جزو امراي ) Zetterstéen, 1986: 5/ 437(، و كربوقا )Cahen, 1960 c: 1/ 1358؛ 727 - 726

يـا    هـاي شـحنه    شان نزد سلجوقيان، در مقـام   آمدند كه، با توجه به جايگاه شمار مي تركي به
  .رواي ايالتي قرار گرفتند فرمان

يابي نيروهاي ترك در   سپاه ثابت و به دنبال آن غلبة سازمان غلامان و نظامگيري   با شكل
، عناصر تـرك بـا تغييـر وضـعيتي     )35: 1363لمبتن، (ها در حكومت سلجوقي   اين ساخت

شود به تقليل جايگاه اين عناصر و همچنين اختلاط امراي مستقل   مواجه بودند كه از آن مي
جـا كـه امـراي مسـتقل تـرك جـاي خـود را در          از آن 7.كرد ـ غلامان ترك ياد ترك با امير

دادنـد، تغييـر وضـعيت      مناسبات حكومت سلجوقي به غلامان ترك حاكمان سلجوقي مـي 
تـوان ديـد؛ ايـن امـر در      ها را دست كم به صورت نظري مي  امراي ترك و تقليل جايگاه آن

لمبتن، (كرد   ان ايجاد نميعمل و از لحاظ سياسي و اجتماعي چندان تغييري در وضعيت ترك
رسد تبديل جايگاه عناصر مستقل از سوي سـلجوقيان بـه عنصـر      نظر مي ، اما به)64: 1346

غلام، ناشي از تصميم حاكمان سلجوقي براي تربيت نيروهاي وابسته بوده است تـا تعـادل   
  ).638: 1386فر،   يوسفي(قدرتي را در حكومت ايجاد كنند 

ترك همراه با سازمان غلامان، عناصر يادشده كه براي ايجاد تعادل گيري امراي   با قدرت
بـا احيـاي سـنت    . شـدند   در حكومت سلجوقي تربيت شده بودند به بديل خود تبديل مـي 

كردند؛ به اين ترتيـب،    هاي مستقل قدرت عمل مي  اتابكي، اين امرا نيز با هدف ايجاد حوزه
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نظامي در مناسبات حكومت سلجوقي با اسـتفاده  هاي   امراي ترك نيز به دنبال تسلط ساخت
هاي آن اين بود   پرداختند كه يكي از زمينه هاي مستقل مي  از نهاد اتابكي به تشكيل حكومت

). 219: 1375فـر،    يوسـفي (شـدند    هاي سلجوقي محسوب مـي   گاه ملك كه گاه اين امرا پناه
هـاي اتـابكي ماننـد      چنـين سلسـله  و هم) 46 -  45: 1313ابن بلخي، (امرايي همچون بوزابه 

، )Luther, 1987: 2/ 890-894؛ 490 -  483/ 6: 1373خطيبي،(ايلدگزيان يا اتابكان آذربايجان 
 .نژاداني بودند كه به منصب اتابكي دست يافتند ترك

اگرچه همچنان امراي تركي درون حكومت سلجوقي وجود داشتند كـه پايگـاه غلامـي    
، در سير سپاه عصـر سـلجوقي ايـن غلامـان تـرك      )191: 1356 بنداري اصفهاني،(نداشتند 

دادند، درنتيجه امراي ترك، با توجه بـه موقعيـت جديـد      بودند كه عنصر غالب را شكل مي
  .گرفتند  خود در مقام غلام، در بافت اجتماعي جامعة عصر سلجوقي قرار مي

  
  ـ غلامان امير 4.3

دسته از امراي نظامي بودنـد   لي سپاه سلجوقي، آن آخرين گروه از امرا، با توجه به سير تكام
سلجوقيان براي تربيـت نيروهـاي وفـادار و    . شدند ـ غلامان خوانده مي كه تحت عنوان امير

سرسپرده به سوي نيروهايي با پايگاه غلامي گرايش يافتـه بودنـد كـه ايـن خـود ناشـي از       
ين منظور، سلاجقه با اسـتفاده  به ا. يابي امراي نظامي در بافت حكومت سلجوقي بود  قدرت

تـوان از آن   از روند پيشين و تجربة استفاده از غلامان به تركيب جديدي دست يافتند كه مي
  .با نام سازمان غلامان ياد كرد

گيـري حكومـت     كارگيري عنصر غلام در سپاه سلجوقي از همان ابتـداي شـكل   آغاز به
ة اين عنصـر در بافـت نظـامي ايـن عصـر      بيگ بود، اما زمان غلب سلجوقي و در زمان طغرل

الملك وزير است كه در تلاشـي آگاهانـه بـراي      همراه با حكومت ملكشاه سلجوقي و نظام
با نگاهي بـه اسـامي امـراي عصـر     . كاستن از قدرت امرا به اين تركيب جديد روي آوردند

يـب سـپاه   كارآمدن سلجوقيان عنصر غلام هنـوز در ترك  يابيم كه هنگام روي سلجوقي درمي
  .كارآمدن ملكشاه اين روند تغيير يافت سلجوقي وضعيت غالب را نداشت، اما با روي
يـابي در بافـت سـپاه      ها در آغاز نظـام   بودن آن با توجه به پايگاه بندگي غلامان و وابسته

كردند و به سلاطين سـلجوقي وفـادار    سلجوقي، اين امرا نقشي در قالب پايگاه خود ايفا مي
هاي قـدرت و در همـة    ز اين نيروها به منظور تسلط قدرت مركزي در همة قسمتا. بودند
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و به اين منظور ) 207: 1364؛ عقيلي، 436: 1339مستوفي، (شد   شئون حكومتي استفاده مي
جايگاه اين امرا در حكومـت سـلجوقي را از   . اي در جامعة آن عصر داشتند حضور گسترده

، و ايـاز غـلام   )141: 1333راونـدي،  (ني مانند انر، بلكابك توان دريافت كه غلاما  جا مي  آن
). 410: 1318، خيالتـوار   مجمـل (ملكشاه سمت سپهسالاري را در حكومت سلجوقي يافتند 

شدند كه با استفاده از ساز و  غلاماني مي   ـ گيري در تركيب سپاه تبديل به امير غلامان با جاي
  8.گرفتند شئون حكومت سلجوقي قرار ميكارهاي موجود همچون نيرويي مسلط در همة 

هايي كه از خـود    ـ غلامان با توجه به سياست تمركزطلبي حكام سلجوقي و ويژگي امير
توانستند نيروي مطمئنـي را بـراي سـپاه ثابـت سـلجوقي تـدارك ببيننـد و         9دادند، نشان مي

ايجـاد سـپاهيان    ــ غلامـان بـا    امير. ترتيب جايگاه خود را درون اين نظام محكم كنند بدين
ها نيز   گرفتن غلاماني براي خود كه گاه آن خدمت و به) 277/ 17: 1351اثير،   ابن (خصوصي 

، بـه  )495 -  494/ 1: الـف  1361زريـاب،  (زدنـد    هاي محلي دست مـي   به تشكيل حكومت
داري و اتـابكي    شـدند و بـا تلفيـق بـا نهادهـايي چـون اقطـاع         هاي قدرت تبديل مي  كانون
درنهايـت، تبـديل   . هاي مستقل بپردازنـد   توانستند بر اساس شرايطي به تشكيل حكومت مي

الملـك    نظـام (الملك نيـز همـراه بـود      دار، كه با اعتراض نظام امراي جديد به نيروهاي اقطاع
داري و سپس تلفيق اين امرا با نهاد اتابكي   ها بر نهاد اقطاع ، و تسلط آن)134: 1383طوسي، 

يابي روزافزون اين عناصر و بروز دگرگوني در سـاخت    ، به قدرت)634: 1386ر، ف  يوسفي(
  .شد حكومت منجر مي

هاي اجتمـاعي،   تبديل امراي نظامي از حالت صرف عناصر نظامي به نيروهايي با ويژگي
جايي پايگاه اين   داراني در حكومت سلجوقي بود كه به جابه از نتايج تبديل اين امرا به زمين

اين رونـد خـود سـبب تقويـت     . انجاميد ها در اين مناسبات نيز مي  تبع آن نقش آن  و به امرا
). 282/ 2: 1379اشـپولر،  (شـد   سازي اجتماعي تركان و ديگر عناصر اجتمـاعي مـي    يكسان

گيـري   درواقع استفاده از اين امرا در حكومت سلجوقي ابتدا موجب تمركز امـور و قـدرت  
شد، اما اين روند در مسير تكامل خـود بـا     ابر امراي نظامي ميمجدد سلطان سلجوقي در بر

شـد، و    داري و اتـابكي بـه بـديل خـود تبـديل مـي        تركيب با نهادهاي ديگـر نظيـر اقطـاع   
گيري در نظام مناسبات اجتماعي خود را مستقل از حاكمان سـلجوقي    غلامان با جاي   ـ امير
  .زدند  رت دست ميهاي مستقل قد  پنداشتند و به تشكيل حوزه مي

: 1339مستوفي، (ايالت  هاي گوناگون، همچون صاحب  ـ غلامان در نقش گيري امير جاي
، )189/ 17: 1351اثيـر،    ابـن  (دار   ، اقطـاع )213، 209: 1356؛ بنداري اصـفهاني،  441، 436
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ــك  ــتوفي، (اتاب ــيرگير «؛ 456: 1339مس ــتگين ش ــاب، 407 -  406/ 10: 1380، »انوش ؛ زري
: 1329الـدين بـديع،     ؛ منتجـب 406/ 10: 1380صديقي، (، شحنه )494 -  492/ 1 :ب  1361

هاي حكومتي، نقطة عزيمتي بود تا اين گروه از امرا در ساخت   ، و ديگر مناصب و مقام)81
هـا،    يابي اين امرا در اين گـروه   با توجه به جاي. اجتماعي جامعة عصر سلجوقي قرار گيرند

آمـد كـه در كنـار      وجـود مـي   بين امراي مزبور با جامعـة ايـن عهـد بـه    هايي   تدريج پيوند به
هـاي مسـتقل و تضـعيف     يابي اين عناصر در حكومت سلجوقي، به تشكيل حكومت  قدرت

  .انجاميد حكومت مركزي مي
  گيري نتيجه. 4

سلجوقيان تركمن كه ابتدا در مقام عناصر نظـامي وارد قلمـرو ايـران شـده بودنـد، قـدرت       
امراي نظامي . گير شدند تدريج در بافت اجتماعي جامعه جاي دست گرفتند و به بهسياسي را 

گيري سپاه ثابت و بنا به نيازهاي موجـود در قالـب    كه در خدمت سلجوقيان بودند با شكل
جايگاه امراي نظامي . هاي امراي نظامي در چهارچوب حكومت سلجوقي قرار گرفتند گروه

هاي سياسي و نظامي ممكـن بـود    اشت و امرا گاه به ضرورتها حالتي سيال د در اين گروه
شـدة امـراي نظـامي در     هـاي شناسـايي   بنـدي  گـروه . ها قرار بگيرنـد  در هريك از اين گروه

سـلجوقيان  . دار، و امراي سرگردان بود حكومت سلجوقي شامل امراي درباري، امراي اقطاع
قعيـت جديـد در مقـام حاكمـان     پيمانـان تـرك داشـتند، در مو    كه خود تركمن بودند و هم

امپراتوري مجبور بـه اسـتفاده از امـرا و عناصـر نظـامي ديگـر همچـون امـراي ايرانـي يـا           
غلامان بودند كه اغلب از امراي ترك بودند، ولي با تسلط غلامان در ساختار حكومت    ـ امير

ه در ايـن  امرايـي ك ـ . شـدند  هاي قومي نيز انتخاب مي ـ غلامان از ديگر گروه سلجوقي، امير
امـراي  (بندي امرا در ساختار حكومت سلجوقي  هاي قومي قرار داشتند در قالب گروه گروه

شدند كه اين امـر   يافتند و نهايتاً صاحب منافع مي جاي مي) دار، و غيره  درباري، امراي اقطاع
  .هاي اين امرا مشاهده كرد گيري شود در جهت را مي

به موقعيت و محبوبيتي كه نـزد حاكمـان سـلجوقي    امراي نظامي از هر گروه قومي، بنا 
دست آورند و از اين  توانستند مناصبي را كه نزديك به سلطان بود به آوردند، مي دست مي به

هاي حكومتي به  قرارگرفتن امرا در هريك از جايگاه. طريق جايگاه خود را استحكام بخشند
شد كه موقعيت  هايي مي گيري جب جهتدار يا امراي درباري، اتابك، و غيره مو عنوان اقطاع

امرايي كـه  . گرايي يا مركزگريزي كرد، همچون تمايل به مركز ها ايجاب مي و منافع اين گروه
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نزديك به حكومت بودند تمايلات مركزگرايـي، و امرايـي كـه دور از مركـز قـدرت قـرار       
. دادنـد  مـي هـاي مسـتقل قـدرت را نشـان      گريزي و تشكيل حوزه گرفتند تمايلات مركز مي

هاي مختلف قـومي، سياسـي، و اقتصـادي و بـا      درواقع اكثر امراي عصر سلجوقي با پايگاه
تر با جامعة تحت فرمان خود  هايي كه لازمة آن ارتباط اجتماعي بيش قرارگرفتن در موقعيت

كردند، اين  هايي با جامعة مورد نظر ايجاد مي شدند و علقه بود، صاحب جايگاه اجتماعي مي
شـد ايـن امـرا بـه فكـر       با مهياشدن شرايط سياسي و دوري از مركز قدرت موجب مـي امر 

به ايـن ترتيـب   . هاي مجزا تشكيل دهند هاي مستقل قدرت باشند و حكومت تشكيل حوزه
. دهندة تمايل مركزگرايي يا مركزگريزي امراي نظـامي نبـود   صرف داشتن پايگاه قومي نشان

هاي نزديـك بـه دربـار     ستند با قرارگرفتن در موقعيتامراي ترك كه متهم به مركزگريزي ه
هـايي چـون    دادند و امـراي ايرانـي بـا قرارگـرفتن در موقعيـت      تمايل مركزگرايي نشان مي

  .دار يا اتابك تمايل به مركزگريزي داشتند اقطاع
شود كه، امراي عصر سـلجوقي يعنـي امـراي تـركمن، تـرك،        به اين ترتيب مشاهده مي

ـ غلامان با توجه به چهارچوبي كه براي نيروهـاي نظـامي سـلجوقيان     و امير   عرب، ايراني،
گرفتند و بر اساس جايگاه خـود در    هاي سياسي و اجتماعي جاي مي  وجود داشت، در نظام

اين امـر بـا تسـلط نيروهـاي نظـامي بـر همـة شـئون         . پرداختند  اين نظام به ايفاي نقش مي
هاي مسـتقل    شد اين امرا به تشكيل حوزه  ا موجب ميه  يابي آن  حكومت سلجوقي و قدرت

قدرت دست يازند كه درنتيجه بـه جـدايي اجتمـاعي جامعـة آن عصـر و نهايتـاً تضـعيف        
  .انجاميد حكومت سلجوقي نيز مي

  
  نوشت پي

 

هايي از افـراد جامعـه كـه جايگـاه يـا مقـام و منزلـت سياسـي،          به گروه) elite(نخبه اصطلاح . 1
  .شود اي دارند اطلاق مي اجتماعي، اقتصادي، نظامي، و يا روحاني ويژه

گير چون اميري يا والي كـه بـه    اند زبون و سپاهيان فارس چون شبانكاره و غير ايشان مردماني«. 2
» ...د همگان از وي بشكوهند و زبـون و مطيـع او گردنـد و    پارس رود با سياست و هيبت باش

  ).137: 1313بلخي،    ابن(
شدن در يـك   اي با متشكل براي آشنايي با شيوة تشكيل يك واحد سياسي توسط نيروهاي قبيله. 3

  .Marx, 1965: 79/ 343-363 ←تر  ساخت بزرگ
/ 11: 1383فـر،    يوسـفي  ←هايي از امراي تركمن در خدمت سلجوقيان   براي ديدن نمونه. 4
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680  - 683.  
-Cahen, 1960 a: 1/ 662 ←هاي اتابكي به رهبـري تركمنـان     هايي از سلسله  براي ديدن نمونه. 5

  .Spuler, 1987: 2/ 894-896؛ 570 -  565/ 9: 1379؛ سجادي، 1469 -  1461: 1370؛ كاهن، 667
 ←هاي پـيش از سـلجوقي     براي آشنايي با چگونگي حضور ايرانيان در بافت نظامي حكومت. 6

  .278 -  276/ 2: 1379؛ اشپولر، 465 -  460/ 1: 1379اشپولر، 
اي كه گاه از بعضـي    گونه كند؛ به ـ امرا را دشوار مي ي امراي مستقل ترك از غلامبازشناس امر نيا. 7

براي نمونه برسق از امراي اوليـة تـرك   . شود  ـ غلام ياد مي مستقل و هم اميرمثابة امير  امرا هم به
  .شود  بيگ بود، در منابع هم با عنوان غلام و هم بدون آن، ذكر مي  كه در خدمت طغرل

تحت تـأثير   نامه  سياستتوان دريافت كه قسمت دوم  جا مي  يابي اين عناصر را از آن  توان. 8
 ←بـراي ديـدن تحليلـي در ايـن زمينـه      . قـرار گرفتـه اسـت    نيرومندشدن ايـن عناصـر  

  .174: 1375طباطبايي، 
تـري بـه    خـود تعلـق داشـتند و همچنـين وفـاداري بـيش         از نظر حقوقي غلامان به صاحب. 9

  .Bosworth, 1965: 1081-1082 ←تر  براي اطلاعات بيش. دادند  شان نشان مي  صاحب
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: به اهتمام محمدجواد مشكور، تهران). 1350  (بي   نامة ابن بي  اخبار سلاجقة روم با متن كامل مختصر سلجوق

  .فروشي تهران  كتاب
: ، تهـران 1، ترجمـة جـواد فلاطـوري، ج    تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي). 1379 (اشپولر، برتولد 

  . علمي و فرهنگي
: ، تهـران 2، ترجمة مـريم ميراحمـدي، ج   تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي). 1379 (اشپولر، برتولد 

 .علمي و فرهنگي
  . مولي: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتركان در ايران). 1385 (اشپولر، برتولد و ديگران 
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 .خانة طهوري كتاب: ، تهراناصطلاحات ديواني دورة غزنوي و سلجوقي). 1355 (انوري، حسن 
  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهران1، ترجمة كريم كشاورز، ج نامه تركستان). 1352 ( واسيلي ولاديميرويچبارتولد، 

مؤسسـة مطالعـات و   : اي، تهـران  ، ترجمة فريدون بدرههاي اسلامي سلسله). 1371(باسورث، كليفورد ادموند 
 .تحقيقات فرهنگي

 ـ ه النصـره و زبـد ، تـاريخ سلسـلة سـلجوقي   ). 1356 ( فتح بن علـي بنداري اصفهاني،  ترجمـة  ه العصـره،  نخب
 .بنياد فرهنگ ايران: محمدحسين جليلي، تهران

 دانشـگاه  از پژوهشـي ، لخانـان يا دولت يفروپاش تا انيسلجوق آمدن از رانيا خيتار). 1381 (بويل، جان اندرو 
 .اميركبير: ، ترجمة حسن انوشه، تهرانكمبريج

مركــز : تهــران ،6ج  ،ياســلام بــزرگ المعــارف دايــرة، در »اتابكــان آذربايجــان«). 1373 (خطيبــي، ابولفضــل 
 .بزرگ اسلامي المعارف دايرة

بنيـاد  : ، تهـران 6، ج جهـان اسـلام   ةدانشـنام در » الدولـه ابوسـعيد    تتش، تـاج «). 1380 (رازپوش، شهناز 
 .اسلامي المعارف دايرة

  . اميركبير: ، تصحيح محمد اقبال، تهرانالسرور هآي السرور و هراح. )1333 (سليمان راوندي، محمد بن علي بن 
، تصحيح و تحشية محمـد روشـن و مصـطفي موسـوي،     التواريخ  جامع). 1373 (االله همداني   رشيدالدين فضل

  . البرز: ، تهران1  ج
: يح و اهتمام بهمـن كريمـي، تهـران   ، تصحنامه  شيراز). 1310 ( الخير ابي بن احمدابوالعباس زركوب شيرازي، 

  .روشنايي
مركـز  : تهـران ، 1ج ، ياسـلام  بـزرگ  دايرةالمعـارف ، در »آق سـنقر احمـديلي  «). الف 1361 (زرياب، عباس 

  . بزرگ اسلامي المعارف دايرة
 المعـارف  دايـرة مركـز  : ، تهـران 1، ج ياسـلام  بزرگ المعارف دايرة، در »سنقر  آق«). ب 1361 (زرياب، عباس 

  .بزرگ اسلامي
 ـدامركـز  : ، تهـران 1، ج ياسلام بزرگ رةالمعارفيدا، در »ارتق  آل«). 1367 (سجادي، صادق   المعـارف   رةي

  . بزرگ اسلامي
 ـدامركـز  : ، تهران9، ج مياسلا بزرگ رةالمعارفيدا، در »اقطاع«). 1379 (سجادي، صادق   المعـارف  رةي

  . بزرگ اسلامي
 رةالمعـارف يدامركـز  : تهـران ، 10ج ، ياسـلام  بزرگ رةالمعارفيدا، در »انوشتگين«). 1380 (صديقي، كيانوش 
  . بزرگ اسلامي

 .طرح نو: ، تهرانالملك خواجه نظام). 1375 (طباطبايي، جواد 
: الدين حسيني ارمـوي، تهـران    ، تصحيح ميرجلالالوزرا آثار). 1364 (الدين حاجي بن نظام   عقيلي، سيف
  . اطلاعات

 انشـگاه د از پژوهشـي ، انيسـلجوق  آمـدن  تـا  انيساسـان  دولـت  يفروپاش از رانيا خيتار). 1381 . (ن. فراي، ر
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  1392 اول، بهار و تابستانشمارة سال دوم، ، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

 

  .اميركبير: ، ترجمة حسن انوشه، تهرانكمبريج
، ريعشا و لاتيا ،آگاه كتاب ةمجموع، »دربارة تركيب و سازمان ايلات و عشاير ايران«). 1362 . (فيروزان، ت
 .آگاه: تهران

 . دانشگاه تهران: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانسفرنامه). 1354 (قبادياني، ناصر خسرو 
  . علمي و فرهنگي: ، تهرانو اسلام رانيا ةدانشنام، در »ارتوقيان«). 1370 . (كاهن، ك

 .اميركبير: ، تهرانشهرياران گمنام). 1353 (كسروي، احمد 
  .اميركبير: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانسالاري در عهد سلجوقي ديوان). 1381 (كلوزنر، كارلا 
  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة عبدالحسين ميكده، تهرانامپراتوري صحرانوردان). 1379 (گروسه، رنه 
 . ي گ ن ره و ف  ي م ل ع:  ران ه ت،  ري ي ام ر ه وچ ن م  ةم رج ت ، رانيدر ا  و زارع  ك ال م). 1377 (اس . كي. لمبتن، آن
  .34، نينگ، ترجمة عطاءاالله نوريان، »تكامل نظام اقطاع در ايران قرون وسطي«). 1346. (اس. كي. لمبتن، آن
  .10 -  8ش  ،20س  ،كتاب يراهنما ،»اقطاع و فئوداليته«). 1356 . (اس. كي. لمبتن، آن
، ريعشا و لاتيا، آگاه كتاب ةمجموع، ترجمة علي تبريزي، »تاريخ ايلات ايران«). 1362 . (اس. كي. لمبتن، آن
  .آگاه: تهران
  .اميركبير: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانسيري در تاريخ ايران بعد از اسلام). 1363 . (اس. كي. لمبتن، آن
 .نشر ني: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتاريخ ميانة ايرانتداوم و تحول در ). 1386 . (اس. كي. لمبتن، آن

 . علمي و فرهنگي: ترجمة حسين صابري، تهران ،آيين حكمراني، الاحكام السلطانيه). 1383 (ماوردي، ابوالحسن 
 .فروشي طهوري كتاب: تصحيح ابراهيم باستاني پاريزي، تهران .)1343( كرمان تاريخ: ابراهيم بن محمد

  . اميركبير: ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده). 1339 (مستوفي، حمداالله 
شركت : تهران ،سلطان سنجر مجموعه مراسلات ديوان ،الكتبه هعتب). 1329 ( الدين بديع، علي بن احمد منتجب

 .چاپسهامي 
 المعـارف  دايـرة مركز : ، تهران10، ج ياسلام بزرگ دايرةالمعارف، در »اويغور«). 1380 (موسوي، مصطفي 
 .بزرگ اسلامي

  . 3ش  ،11س  ،مشهد اتيادب ةدانشكد ةمجل ،»قوم غز ةاي دربار شمه«). 1354 ( حسينقلي ،مؤيدي
 ـدامركـز  : ، تهـران 14، ج ياسلام بزرگ المعارف رةيدا، در »تتش«). 1385 (ناظميان، رضا   المعـارف  رةي

 .بزرگ اسلامي
  .خانة طهوري كتاب: ، تصحيح عباس اقبال، تهرانالسلف تجارب). 1344 (نخجواني، هندوشاه 

  . علمي و فرهنگي: ، به اهتمام هيوبرت دارك، تهراننامه سياست). 1383 (الملك طوسي  نظام
  .گلالة خاور: تهران نامه، سلجوق). 1332 (نيشابوري، ظهيرالدين 

نژاد و مصطفي عمـادزاده،   ، ترجمة عباس منوچهري و مهرداد ترابيجامعه و اقتصاد). 1384 (وبر، ماكس 
 .سمت: تهران

گـروه   ،ارشـد  يمقطع كارشناس ةنام پايان ،»بررسي نهاد اتابكي در دورة سلجوقيان« .)1375  (، شهرام فر يوسفي
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 .ت مدرسيدانشگاه ترب ،دانشكدة علوم انساني، خيتار
، شناسي نخستين همايش ملي ايران ،»سپاه در دورة سلجوقيان بزرگ ايران سازمان«). 1386 (، شهرام فر يوسفي

 .شناسي بنياد ايران :تهران ،يخيتار يايجغراف و خيتار، ج مجموعه مقالات
  .المعارف بزرگ اسلامي دايرة: ، تهران11،جالمعارف بزرگ اسلامي دايرة ،»برسق«).1381(، شهرام فر يوسفي
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